مورخه : ارديبهشت 87 = مه 08 .                     باسم رب مستضعفين . 

6) موضوع : تاملی در برزخ !                         از : ياور .

می گويند مغز آدمی از 2 قسمت است ؛ يکی ما را به " اينجا " + " اکنون " هوشيار می دارد ، و کار قسمت ديگر ، " من " ما را از اعماق تاريخ تا شهود قيامت در نفس ما + وانفسای اين دنيا به خودآگاهی عرفانی برمی خواند !؟ بهر حال ، بخشهای خودآگاه و ناخودآگاه روح و روان آدمی در علم و در کلام ( و شايد بيش ) بارها و بارها ، با کيفيتی متفاوت اذعان گرديده . چه کس می داند در دنيای ناخودآگاه ما از تاريخ و رستاخيز چه ها می گذرد + مرز خرافه پرستی با کشف تدريجی و تجربه های نفسانی اين دنيای مرموز و ناخودآگاه " من " در کجاست ؟ و رابطه اين دنيای خودآگاهی ( که شايد همان زندگانی زمينی ما باشد ) با عالم غيب را (1)
 ماشين شيکی که در محله ای از محله های پائين شهر از بد روزگار بايد برای مدتی کوتاه پارک شود + برق چشمان بچه های محل + خط خراشنده ای که بر طول يا عرض شيکی ماشين و روان صاحبش ، مهر احساس گمشده ای  از تاريخ سلطه را می زند + نه کشنده خط و نه جناب از ما بهترون ، هيچيک يکديگر را نمی شناسند ! و اين شايد ، شاهد مثالی باشد بر وجود غيرقابل انکار فکر و احساسی ناخودآگاه ، که هنوز به خودآگاهی (عرفانی) ؛ راه درستش را پيدا ناکرده . بالندگيهای مستضعفين در حدفاصلی از عقده گشائی تا مبارزات اجتماعی ، نشان از مراتبی از خودآگاهی ما دارد + نقش توحيدی_تاريخی صالحين و مستضعفين در ايران ، در کادر جنايات امروزين سرمايه داری در سطح جامعه جهانی (2)
جامعه ؛ شايد در نگاه توحيدی از تعامل روشنفکر با مستضعفين در تقابل با نظام استکباری است که قابليت تعريف تاريخی پيدا می کند + ريشه يابی تمامی رنجهای تاريخی انسان را که از بعد پيدايش " مالکيت " و بعد ها " ماشين "  و حالا کامپيوتر و اينترنت ، در پيری ، مرگ و بيماری ، سلطه و ستم جستجو می توان کرد .  و عناصرسازنده تاريخ که معلم برمی شمارد ؛ توده های مردم ( مستضعف ) + شخصيت ها ( رهبری ) + سنت تاريخی ملتها و تصادف . روند تاريخ ما در ايران ( و جهان ) هم از جمع اين عناصر است که قابليت تعريف می يابد . ويژگی های قومی_مذهبی  مردم ايران  و نوع تعامل تاريخی روشنفکران با توده های مستضعف ( بويژه در تاريخ بعد مشروطيت ) + رهبری و ويژگی شخصيتهای کاريزماتيک ما ، هم جمعبندی کيفيت کار رهبری ( سياسی ) و روشنفکران در نهضتهای اخير  + سنت های مبارزه که قاعدتا در حرکتهائی اصالت می تواند داشت که با نحله فکری_اعتقادی معينی بميدان آمده و يا توان ايجاد پايگاه مردمی داشته اند + تصادفات تاريخی که شايد چندان تصادف هم نبوده ، اما از توان تعريفی ما بيرون . اگر انسان را حيوانی خودآگاه تعريف کنيم ، انسانی ترين " ما " ها ؛ آنست که مبتنی بر نوعی خودآگاهی ، قوام و دوام می يابد ، هم اين ستم و سلطه را به چالش می تواند کشيد و هم " آدم " ی می سازد که . . . (3)  
آری ، آغاز " دوست داشتن " است         گرچه پايان راه ناپيداست 
" من " ؛ به پايان دگر نينديشم               که همين دوست داشتن زيباست !

در سالهای پيش از 57 ؛ در جامعه ما ، ايمان مذهبی در حد فاصلی از تخصص علما تا سطوح احساسات مذهبی ، عبادات و سنتهای فرهنگی عوام ، حضوری ملموس داشت . در آن دوره رسالت پيروان نهضت بازگشت بخويشتن ، شايد بيشتر در ابلاغ آگاهی های مکتبی و تاريخی اسلام بود . حالا بعد از گذشت 30 سال از روی کار آمدن روحانيت ، اما ؛ شايد شرائط اجتماعی ، رسالت  ما را به دميدن روح تازه ای از مذهب ( عرفان اجتماعی ) + اشاعه آگاهی های مکتبی و افشای شريعت و شارعين ، مبارزه ای بی امان با زياده طلبی های سرمايه داری جهانی که در مکتب  نوليبراليسم تئوريزه شده ، الزام می دارد !؟  آنچه مسلم است اينکه ؛ گره کار ، در فعاليتهائی محدود به شماری از متخصصين فن و بی حضور مردم گشوده نخواهد شد + بيش از 60% از جمعيت ايران ، جوان است . 
از طرفی بنظر می رسد که پوسته های قومی_ مذهبی جامعه ما با ايجاد تشکلها و نهادهای مستقل از قدرتها + ترفيع بی وقفه خودآگاهی تاريخی مردم ، در حال از همفروپاشی است . اگر اين گمانه زنی درست از آب در آيد ، تو گوئی نقطه پايانی بر زندگی اجتماعی قشر روحانی جامعه گذاشته می شود . و تولد ديگری در کار می خواهد آمد !؟ تولدی که با مشی " انتظار " فعال نحله ای ، می تواند تبارز يابد + شکلی از اشکال دمکراتيک متناسب با جامعه ايران + نيروئی ؛ مومن ، مصمم و آگاه (4) 

شايد اگر ما ايرانيها را در برزخ بگذارند ( که گذاشته اند ، البته وقتی چشم بر جهنم فقر و ستم در جامعه بتوانيم برهم بگذاريم  و فقط در شلم شوربای فرهنگی غوطه ور شويم + با خود بگوئيم ؛ بخدا هيچ رابطه ای بين معنويت و اقتصاد نمی باشد ، و باز هم تکرار کنيم ، و باز هم ، تا باورمان بشود ) ، گلايه کنان دوزخ را ترجيح می دهيم ، آنهم با آرزوی صامتی از بهشت . وقتی در برزخ قرار می گيری ؛ نمی دانی چه می خواهی و چه بايد کرد + در هم برهم شدن معيار ارزشها + گمگشتگی در هوی مه آلودی که اهداف و آرمانها را در " من " ها فرا می گيرد (5)
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت 

                          رخت بربندم و 

                                     تا ملک سليمان بروم !

در پهنه اساطيری تاريخ ما ، شايد اين تنها " سليمان " بوده که هم قدرت داشته و هم رسالت !؟ اما اسکندر با  قدرتی چشمگير در تاريخ ظاهر می شود ، آری در مقام سلطه . حال در توضيح برزخ بايد گفت ؛ وقتی که حضرت قدرتمدار ، به هنر دين و دينداری هم آراسته می شود !؟! اما اين منحصربه ايران ما نبوده ! که جناب تونی بلر هم اينروزها ، در انديشه وجدان و ضمير خودآگاهی بشر به ابلاغ بدون بعثتی ( البته از جناب خدا ، که شايد ملهم از جانب خدايان زمين ) با ارائه يک مذهب در چارچوب گلوباليزيشن ، در صحنه مديريت جهان و سايت شخصی اش ظاهر می شود + ايمانی فراگير و فرافرهنگی که بقول ايشان ، صلح و احترام متقابل ملتها را در روح جامعه جهانی می تواند دميد + خروسی که شايد ؛ از کره گی ( با زور تبليغ يا بخودفراموشی سپردن تاريخ در اذهان و وجدان عمومی ) دم نداشته . تو گوئی ، تمامی اين خشونتها و درگيريهای خونين بشری از مذهب است و خدا ، و نه " نفسانيتی " تاريخی برساخته دست " مالکيت + سلطه " !؟  و نظام استکباری مدرنی که امروزه ، پيامش را با وسائلی همچون ماشين جنگی تا تکنولوژی اطلاعاتی و هوشمند + ترفندهای مالی + آدمهائی شسته رفته و آراسته و شايد هم مهندسی شده ، بر ما ابلاغ می دارند . مشتی از خروار اين آقايان و خانمهاشان هم ، همانا ؛ دموکراسی اهدائی به مردم عراق ! بياد داريد که معلم از " فريب بزرگ " می گفت ؛ نه تنها ذهنيت را ، بلکه فطرت را عوض می خواهند کرد !!!
ولله جهنم بهتر از اين + آرزوی . . .  (6)
گفته می شود فقاهت و کارگزارانش ؛ صندلی های مجلس 8م را از 70% اصولگرا + 16% اصلاح طلب و ظاهرا 14% هم منفرد با آرای روبه کاهش مردم ، کنترل نهادينه شده شورای نگهبان و تقلب احتمالی وهميشگی پر می کند . دخالتهای بيجای احمدی نژاديها در عراق تحت اشغال خيلی بجای (!) امريکای قلدرتر و البته متمدنتر + پرخاشگريهای ضد اخلاقی (!) اين حضرات ريش و پشمدار و بسيجی به دولت مورد حمايت کشورهای خيلی بسيار پيشرفته ، صهيونيستی و اشغالگر اسرائيل همچون کوبشی بر طبلهای جنگی استکبار غربی مرتبا در گوش جهان نواخته می شود ، گر چه با شدتی متفاوت و حسابشده . بهای نفت و درآمد دولتها و شرکتهای دست اندرکارش  بالاتر می رود  + صاحبان صنايع نظامی ( غربی ) به سود بيشتری دلخوش می شوند + تحريمها و گرانتر شدن  حق بيمه کالاهای صادراتی و وارداتی ، دمار دولت احمدی نژاد را در می خواهند آورد و هم توده مردم محروم ما را . بی برنامگی اقتصادی + انتقادهای از فيلتر گذشته متخصصين فن ( اقتصاد ) + روحيه بسيجی ظاهرا غالب + تکيه به مستمسک انرژی اتمی و چرب کردن سر و سبيل دولتهای قدرتمند منطقه در مقابل استکبار جهانخوار امريکا و شرکا ، و البته با سرکيسه کردن مردم ايران + سر و صدای سردار سازندگی و همپالکی هايش در رسای هماهنگی با سمفونی جهانی به رهبری نهادهای بين المللی ، جهت برونرفت فقاهت از انزوای تحميلی + تجاری تر شدن اقتصاد ايران ، لاجرم دلالی تر شدن روابط اقتصادی + نظامی_ اطلاعاتی شدن هرچه بيشتر حوزه های اجتماعی ، همراه با بيکاری و گرانی و اعتياد . . . ! دولت عدالت گستر و مهرپرورش را به سرکوب جنبشها و روند تاريخی ايران + نوعی توزيع درآمد و خدمات با سوء نيتی استکباری ميان فقرا ، خانواده شهدا و بسيجيان از طريق نهادهای وابسته به حاکميت فقاهتی + تجديد نظر در سياستهای خارجی   وا می دارد . با اقتصادی تحت غلبه مافيای بازاری + خدائی ( نه چندان مهربان ) در انحصار فقاهت و کارگزارانش (7)
می گويند گناه های کبيره 3 تاست ؛ شرک ورزيدن به يگانگی وجود + قتل آدمی بی گناه و همخوابگی با زن يا مردی که متاهل است . از قران ، آيه مرموزی را بياد می آورم که ؛ قتل تکفردی بی گناه را با کشتار جمعی برابر می انگارد . در شناخت شهودی ؛ " من " در برابر " خدا " قرار می گيرد . " من " ی که از " خود " فراتر می رود يعنی ؛ از رابطه های آگاه با محيط زندگانيش بيشتر، و باز هم بيشتر می خواهد دريافت کناد . از جسم و دنيای جسمانيت فراتر می شود . اما ابزار شناختش ، بنظر کافی نيست . لامسه + چشائی + بويايی + بينائی و شنوائی تا تفکر و تعقل ، و دريافت عرفانی ( ايمان ) ! حواسی ؛ با بردی محدود + غيرقابل جابجائی . که رنگ را نمی توانی شنيد و . . . ! اينجا نکته ای بنظر می رسد ؛ " من " ، و حد و حدود رسالت " من " ؟!

" من " ی از برای تغيير دنيا !؟! 

" فقير" ی در طلب " دوست " ! مردم و ضمير ناخودآگاهی که با ماست ، و بر ماست که می شايد پای به دنيای ناشناخته اش بگذاريم . دنيای يگانگی و ناشناخته ای فراسوی جسمانيت من و ماديت جامعه ، اما ؛ در ارتباطي بی ترديد با هرآنچه ماديش می دانی + فراتر از حواس پنجگانه ، و شايد انديشيدن هم . آدمی می خواهد ؛ دلير به تجربه های بی ميانجی که حتی از " رهائی " نمی هراسد و . . . (8)
نيروی کار ايران ؛ بيش از آنکه بافت طبقاتی داشته باشد ، امروزه در مرحله گذار از قوامی قومی_مذهبی + روابط و مناسبات دلالی بسر می برد . اقتصاد جهانی ؛ در ابعاد توليدی ، تجاری و مالی ، امروزه با تحريم و تهديد هم ، بر روي زندگانيمان هوار شده . و اقتصاد ملی متکی بر ؛  درآمدهای نفتی و هژمونی طبقه بازار ، الزامات تحميلی مختص به خودش را اعمال می دارد . در جناحبنديهای رژيم فقاهتی ؛ نوعی عوامفريبی طبقاتی متمايل به محرومان جامعه که هرگونه سازمانيابی طبقاتی را سرکوب می کند + نوعی اصلاح طلبی در ائتلاف با فرصت طلبان ديده می شود + سنتگرايانی نزديک به دوران بازنشستگی !؟ شايد ، يکی از عوامل تداوم اين رژيم ؛ تناسب آن با بافت فرهنگی و طبقاتی جامعه می باشد ؟! پوپوليستها بسرکردگی جناب احمدی نژاد ؛ با مافيای اقتصادی (!) بطرزی ناکارآ درگير می شود + بلحاظ سياسی در جبهه باصطلاح متحد اصولگرا با گرايش به نوعی حکومت اسلامی  قرار می گيرد که با سنتی های روحانی مآب مرزبندی دارد و با حفظ ظاهر ، حرفشان را به پشيزی بها نمی دهد + گفته می شود پايگاه اجتماعی خودش را بر روی 12 ميليون بسيجی بنا می کند با دولتی بيشتر اطلاعاتی_امنيتی ، هم با اکثريتی در مجلس . اصلاح طلبان حکومتی ( که به حاشيه کشيده شده ) ؛ با طرح نوعی مدنيت + ساختارسياسی نوعی جمهوريت + با لباسی روحانی که اتکايش را می خواهد به طبقات ميانی جامعه و تکنوبوراکراتهای خصوصی شونده دولتی محکم کند ، اما بی مايه فطير است که فاقد عنصر قوامدهنده می باشد ، هم درمانده تقابلهائی با دول غربی +  چيزی مثل شلم شوربای دوران انتقال تاريخی جامعه ، هم فاقد جربزه سياسی !؟ فرصت طلبان حکومتی ؛ در ميان اين 2 جناح ، گاهی به نعل می کوبند و گاهی به ميخ ، و تو گوئی آنچه برقرارشان می دارد ، چيزی جز وجهه روحانی و مافيای اقتصادی نمی تواند بود !؟ و حالا بعد از 3 دهه بنظر می رسد ؛ اين رژيم در ناهمخوانی با روند تاريخی جامعه به غلبه جناح تندرو ( ناهمخوانترين جناح با اين روند ) دررسيده . جناحی که به عوامفريبی ، همراهی محرومين و نظاميان را در ذهن می پرورد + از بالقوگيهای ضد امريکائی و ضد صهيونيستی با مستمسکی مثل انرژی اتمی و حمايت ازنيروهای منطقه همچون مبارزين فلسطينی  بهره می گيرد + در درونش ( به مثل ديگر نيروهای ايرانی مترقی و غيره ) نمی تواند به اتحاد رهبری نايل آيد + سياستهای خارجی اش را بر معادلات جهانی بويژه با رنگ آسيايی و بوی اسلامی  طرح می ريزد ، و دارای شهامت سياسی مبتنی بر ديکتاتوری شرعی ( اخيرا ، اعمال لايحه بودجه 87 بی اعتنای مصوبات مجلس ) است .   
در جامعه شهرنشين و پيرامونی که هنوز به يک ساختار طبقاتی نرسيده ؛ گامهائی در استقلال از عوامل خودباختگی + تعامل روشنفکران با توده ها هست که راه را بر ما نشان خواهد داد ، اما . . .  (9) امروزه  سرمايه داری جهانی در ادامه تاريخ سلطه ، کارش به نابودی اقتصاد کشورهای پيرامونی کشيده ، تا همچون مرحوم ضحاک از خون مردم تغذيه کرده و زندگانی سراسر ضد انسانی اش را تداوم بخشد . بياد داريد که در سالهای اول اين قرن جديد ، حضرات متمولين متمدن صحبت از بازار آزاد جهانی ؛ بی تعرفه های گمرکی + بدون پرداخت ماليات به دولتها + قطع هر گونه سوبسيد و  حمايت دولتی از توليدات داخلی بميان آوردند . حال آنکه در همان سالها ، ميزان پرداخت سوبسيد دولت امريکا به سرمايه داران دست اندرکار پنبه ، از چند برابر بهای تمام موجوديت پنبه بازار جهانی بالا زده بود + کشورهای عضو اتحاد اروپا دست از حمايت توليدات کشاورزی داخله اشان برنمی گرفتند . تا به امروز که گفته می شود ؛ چيزی حدود 40 کشور پيرامونی را به گرسنگی برکشانيده اند + طبيعت را هم همچون ملتهای پيرامونی به فساد و تباهی می خواهند کشيد . وآنچه دغدغه خاطرشان را فراهم می دارد ؛ نه گرسنگی من و توست ، که شورش گرسنگان است . اين جنايات در شرايطی واقع  می شود که جامعه بشريت از دانش و توان بالائی از سازندگی و توليد ، جهت تامين نيازهای 6 ميلياردی برخورداراست (10)

خيال داشتم از برزخ بگويم اما ، انگار آتش دوزخ دامنم را گرفت . بهر حال تاملی بايد کرد ، بر آنچه بر ما می گذرد . آری ، تاملی بايد ، حتی در جهنم  . . . !!!
                                                            زنده باد آزادی 

                                                             پيروز باد مبارزات مستضعفين 

                                                             شوراهای مردمی شدن را مدد کنيم ، يا علی !          
